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گزارش

اما ایشان قبول نکرد. موقع برگشت با تعجب پرسیدم 
حکمت نماندن شما چه بود؟ سید گفت: نورانیتی در 
کشیدم پیش شان  که واقعا خجالت  بــود  ایــن بچه ها 

بمانم. اینها یکپارچه نور بودند.«
که نورانیت شان عارفی مثل آقا  در میان رزمنده هایی 
سید کمال موسوی را شرمنده می کرد، حاج قاسم برای 
که نگرانش می شد مبادا  او طــور دیگری بــود. جــوری 
برای او اتفاقی بیفتد. خالقی تعریف می کند: »در جریان 
ترکش  ــرادرم محمد شهید شــد.  ــ ب کــربــلای۴  عملیات 
کت سر و دستش را برده بود و من نگران حال مادرم  را
بودم که چطور با چنین خبر و صحنه ای مواجه شود. با 
آقاسید کمال تماس گرفتم و گفتم دعا کنید مادرم بتواند 
که از آقای سلیمانی  کند. ایشان فورا پرسیدند  تحمل 
؟ سلامت هستند؟ آنجا فهمیدم که آقا سید کمال  چه خبر
در حاج قاسم یک چیزی دیده است. از همان سال ها 
دیگر ارتباطم با او )شهید سلیمانی( عمیق شد و البته 

آقا سید کمال هم در این رابطه به شدت موثر بودند.«
سید کمال الدین موسوی سال ۶۶ هنگام عزیمت از قم 
به سمت تهران تصادف می کند و به رحمت خدا می رود. 
خبر ارتحال او آن قدر بزرگ بود که حاج احمد آقا،  فرزند 
امام،  با احتیاط این خبر را به مقام معظم رهبری که آن 
زمــان رئیس جمهور بودند اطــلاع می دهد. حضرت آقا 
خبر  مــی خــواســت  آرام  آرام  »همین طور  می فرمایند: 
بدهد، چون می دانست که من چقدر به آقا سید کمال 
علاقه مندم. گفت که ماشین شان تصادف کرده است. 
گفت چــرا! غــرض؛ از فوت  که نشده؟  پرسیدم طــوری 

ایشان خبر داد و من خیلی منقلب شدم.«
امــام هم بعد  که رهبری می فرمایند،  حضرت  آن طــور 
نــاراحــت  آن قـــدر  ــا سید کمال  آق ــوت  از شنیدن خبر ف
می شوند که جلسه شان با سران سه قوا را زودتر از حد 
معمول خاتمه می دهند و جلسه را ترک می کنند. »امام 

گفتند دیگر حال ندارم. ناراحتم و به طرف در اتاق رفتند. 
معمولا ایشان را تا دم در اتاق بدرقه می کردیم و تشریف 
حــادثــه ای  گفتند  می رفتند  کــه  همین طور  مــی بــردنــد. 
برای ما اتفاق افتاده است که من خیلی ناراحتم! خیلی 
ناراحتم!... حاج احمد آقا برگشت گفت که خبر فوت آقا 
سید کمال را تازه به امام داده ایم. آن وقت معلوم شد که 
ناراحتی امام، به خاطر فوت ایشان است. من تا آن موقع 
نمی دانستم امام به ایشان )آقا سید کمال( این قدر علاقه 
دارند؛  تا حدی که بگویند برای ما حادثه ای اتفاق افتاده 

که من خیلی ناراحتم! خیلی ناراحتم!«
بــرای  ــت ا... سید کمال الدین مــوســوی  ــ آی ارتــحــال  خبر 
کــرمــانــی و شخ� حــاج قــاســم هــم بسیار  رزمــنــده هــای 
ناراحت کننده بود اما آقا سید کمال پیش از آن که فوت 
از  کند،  حــرزی بــرای حاج قاسم می فرستد تا نگهدار او 
بلایا باشد. خالقی تعریف می کند:  »بعد از این که همراه 

به  ایــشــان  برگشتیم،  )جنگی(  منطقه  از  سید کمال  آقــا 
من سپرد که هر وقــت خواستی دوبــاره به اهــواز بــروی، 
بــه مــن ســر بــزن. روز حــرکــت، صبح رفتم خدمت شان. 
ایشان سه تا حرز دادند و گفتند: یکی مال خودت. این 
راهــم بــده بــه آقــای سلیمانی و حــرز ســوم را هــم دادنــد 
که شهید سلیمانی  برای یکی دیگر از بــرادران. می دانم 
که سید کمال داده بــود را  همیشه و تا مدت ها حــرزی 

به همراه داشت.«
ــوی معنویتی خــاص مــی آمــد، حــاج قــاســم آنجا  هــرجــا ب
ــت ا...  ــ ــا آی ــراوده اش ب ــ ــ ــت دوســتــی و م ــ حــاضــر بـــود. روای
سید کمال الدین موسوی هم از همین جا شروع شده، 
با معنویت، عشق، اخلاق و عرفان عجین می شود. برای 
همین است که مقام معظم رهبری در خصوص معنویت 
حاج قاسم می گوید: »معنویت او، شهادت او را این  جور 

برجسته کرد.«

حضور در نخستین عملیات مستقل 
نیروهاى کرمانى در منطقه  کرخه کور

گردان نیروهاى کرمانى در پنجم تیر 60 به اهواز اعزام و 10 روز بعد 
قاسم سلیمانى در سمت جانشینى گروهانى به کرمانى ها پیوست

حضور در عملیات شهید چمران در 5مرداد  در 
جبهه  طراح و مجروحیت از ناحیه ى دست 

۱۷
گردان کرمانی ها

۱۸
اولین عملیات

۱۶
نخستین عملیات
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